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پاسخ شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان به 
سفیر ایران در ونزوئلا:

کارفرمای ونزوئلایی
 تعهداتش را نقض کرد

شــرکت بین المللــی خانه ســازی ایرانیــان بــه  �
مصاحبه روزنامه «شــرق» با ســفیر ایران در ونزوئلا 
واکنش نشان داد و جوابیه ای به دفتر روزنامه ارسال 
کرده  اســت. این مصاحبه در شــماره ۲۹۶۰ روزنامه 
«شــرق» به تاریخ ۲۱ شــهریور ۱۳۹۶ با تیتر «حساب 
و کتاب میــراث احمدی نژاد در آمریــکای لاتین» به 
چاپ رسیده اســت. در بخشی از جوابیه این شرکت 
آمده  اســت «این شــرکت به تعهداتــش در ونزوئلا 
عمل کرده ولی در طول اجرای کار با نقض تعهدات 

قراردادی از سوی کارفرما مواجه شده اند».
در گزارشــی کــه هشــتم مــرداد ۹۶ در روزنامه 
«شرق» منتشــر شــده بود، یادآوری کرده بودیم که 
ادامه همکاری های این شرکت با ونزوئلا با مشکلاتی 
مواجه شــد و ادامه همکاری این شرکت با کاراکاس 
در حال مذاکره است. همچنین در ادامه پیگیری های 
خبرنــگار «شــرق»، در مصاحبــه با ســفیر ایران در 
ونزوئلا، به وضعیت همه پروژه های مشــترک ایران 
در ونزوئلا، پرداخته شد و وضعیت پروژه های شرکت 
خانه ســازی ایرانیان هم در چند سؤال مورد بررسی 
قرار گرفت. شــایان توجه اســت که مصاحبه کننده 
تلاش داشــت تغییر قرارداد از سوی کارفرما را مورد 
انتقــاد قرار دهد. متــن جوابیه شــرکت بین المللی 
خانه ســازی ایرانیان (ســهامی خاص) کــه به دفتر 

روزنامه ارسال شده، عینا در ادامه منتشر می شود. 
«در مقدمه مصاحبه یادشــده آمده است که این 
گفت وگو با اســتفاده از اطلاعات کسب شده از منابع 
آگاه و شرکت های فعال در آن کشور تهیه شده است 
و آن طور کــه از تیتر و مقدمه این گفت وگو برمی آید، 
فضــای حاکم بر این گفت وگو انتقادی اســت. اصل 
این ایده که شــفافیت، پاســخ گویی و انتقــاد بجا از 
دولتمــردان و شــرکت های دســت اندرکار فعالیت 
اقتصادی، که ســفیران اقتصادی کشــورمان در دنیا 
محســوب می شــوند، نه تنها امری پســندیده، بلکه 
حیاتی و ضروری اســت. اما آن قسمت از مصاحبه 
یادشــده کــه مربوط به پــروژه شــرکت بین المللی 
خانه ســازی ایرانیان اســت، توأم با اشکالاتی است 
که شــاید ناشی از بی توجهی یا کم اطلاعی نسبت به 

واقعیات موجود باشد.
اساسا این پرســش که: «... شــرکت بین المللی 
خانه سازی ایرانیان نتوانســت تعهداتش را به موقع 
تحویــل دهــد و...»، در کنار فضای کلــی و انتقادی 
حاکــم بــر مصاحبــه، به ناگزیــر ذهن را به ســمت 
متهم کردن شــرکت بین المللی خانه ســازی ایرانیان 
به نقــض عهد عمدی می برد و خــواه ناخواه طرح 
پرسش به این شــکل از همان ابتدا انتقاد را متوجه 
این شرکت می کند؛ در حالی که آنچه واقعا رخ داده، 
کاملا برخلاف این پندار اســت. شــرکت بین المللی 
خانه سازی ایرانیان طی قراردادی احداث شهرکی با 
هفت هزارو هشــت واحد مسکونی و زیرساخت های 
این شــهرک را، در کشور ونزوئلا بر عهده داشت. این 
شــرکت به تعهدات خود پایبنــد بوده و با جدیت به 
آنها اهتمام داشــته به ترتیبی کــه بارها کارکرد این 
شرکت از نظر سرعت و کیفیت مورد تقدیر کارفرمای 
ونزوئلایی قرار گرفته اســت. حتی در رسانه های آن 
کشــور مکرر از عملکرد شــرکت ایرانیان به ویژه در 
زمان حیات رئیس جمهور فقید آن کشور، هوگو چاوز، 
تقدیر شده اســت. در طول اجرای کار این شرکت با 
نقض تعهدات قراردادی از سوی کارفرما مواجه بود 
که برخی از مهم ترین آنهــا از جمله فرایند طولانی 
و فرســاینده و پرداخت با تأخیر بخــش عمده ای از 
کارکردهــای تأییدشــده، تخلف صریح و آشــکار در 
مبانــی قرارداد با تغییر پرداخت ارز تصریح شــده در 
قرارداد با پول محلی، عدم تأمین مصالحی که تأمین 
آن برعهــده کارفرما بوده و تخلفات متعدد دیگر که 
ذکر آنها باعث تطویل نوشــتار خواهد شــد (شایان 
ذکر است تمامی این بدعهدی ها و تخلفات از طرف 
کارفرمای ونزوئلایی در زمان ســفارت ســفیر سابق 
ایــران در ونزوئلا قبل از حضور جنــاب آقای اعلایی 
انجام شده است). در حالی که تمامی این اطلاعات 
بارها، چه در نشســت های مســتقیم نمایندگان این 
شــرکت با ســفیر محترم و چه در مکاتبات فراوان با 
ایشان و سایر همکاران ایشــان مطرح شده و قاعدتا 
باید در این گفت وگو نکات یادشــده مطرح می شــد. 
متأسفانه پاســخ آقای اعلایی که انتظار می رفت به 
عنوان سفیر ایران در ونزوئلا آگاهی کافی از موضوع 
داشته باشــد، نیز حکایت از کمی آگاهی یا دست کم 
کم توجهی ایشــان درخصوص موضوع دارد. اگرچه 
آقای ســفیر تلاش داشته اســت با آوردن مثال هایی 
کلــی، علــل خــارج از اراده پیمانــکار را از عوامل 
نقــض عهد او تلقــی کند، اما با توجه بــه جایگاه و 
موقعیت ایشــان و با توجه به ارائه اطلاعات جامع، 
کامل و گزارش های مستمری که شرکت بین المللی 
خانه ســازی ایرانیان به خود ایشان و مجموعه تحت 
مدیریتشان تحویل دادند، علی الاصول باید اطلاعات 
بســیار جامع تری نســبت به موضوع می داشــت و 
پاسخی بسیار کامل تر و دقیق تر به این پرسش می داد 
و اساســا توضیح می داد که مشــکل اصلی به دلیل 
نقض تعهدات قراردادی توسط کارفرمای ونزوئلایی 
و عدم پرداخت مطالبات پیمانکار اســت. در ادامه و 
در پرسشــی دیگر به نکته تغییر قانون اشاره شده و 
آمده است: «... اگر قانون کشوری تغییر کند، قرارداد 

به همان سیاق قبل اجرا نمی شود؟» 
ادامه در صفحه ۷
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مسئله  کردستان عراق را جدی بگیرید
... علت اینکه در این مقطع زمانی موضوع جدایی  �

کردســتان عراق مطرح و اجرائی شــده این است که 
طراحان روی ضعف دولت ســوریه به دلیل شــرایط 
بحرانــی آن کشــور و روی درگیربــودن ارتش عراق 
با داعش حســاب ویژه ای باز کردنــد و به این نتیجه 
رســیدند که اکنون مناسب ترین زمان برای اجرای این 
طرح اســتعماری اســت و دولت های عراق و سوریه 
نمی تواننــد با ایــن توطئه برخوردی جــدی کنند. در 
چنین شــرایطی، انتظار این بود که ترکیه و جمهوری 
اســلامی ایران با حساســیت کامل و در زمان مناسب 
وارد صحنه می شــدند و با برنامه های حساب شده از 
اجرائی شدن توطئه همه پرسی جدایی اقلیم کردستان 
از عراق جلوگیری می کردند. متاســفانه چنین نشد و 
دستگاه های سیاست خارجی این دو کشور تلاش لازم 
را در ایــن زمینه به عمل نیاوردند. این قصور نیز – که 
شــاید به دلیل جدی نگرفتن موضوع بود – به اجرای 
طرح همه پرســی کمک کرد و اکنــون منطقه با یک 

معضل جدید و البته جدی مواجه است... 

همه پرسی استقلال؛ منازعه حقوقی متوقف در 
مناقشه سیاسی

یوســف مولایی: .. اعلام اســتقلال یــک منطقه،  �
مشــکل تازه ای پدید می آیــد و آن مســئله مرزهای 
داخلی اســت. برخلاف مرزهای بین المللی، مرزهای 
داخلی تعریف مشخصی ندارند. مرزهای بین المللی 
براســاس حقوق بین الملل مشــخص و دارای ثبات 
هســتند و نمی توان آن را بدون توافق طرفین جابه جا 
کرد، اما در مورد مرزهای داخلی چه کســی می تواند 
تعیین کند که مرز کردســتان عراق دقیقا کجاســت؟ 
بســیاری از مرزهایی که درحال حاضــر در خاورمیانه 
به رســمیت شناخته شده است، همان مرزهای اداری 
اســت که در دوران اســتعمارزدایی از خاورمیانه، از 
ســوی استعمارگران پیشین تعیین شده است و اکنون 
از نظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته  می شود. اما 
در مورد مرزهای منطقه کردستان، مشخص نیست که 
چه کســی با چه مدارکی می تواند مرزهای کردستان 
را مشخص کند. قطعا چنین موضوع مناقشه انگیزی 
ممکن اســت در آینــده باعث بی ثباتی و مشــکلات 

عدیده ای شود. 

نقش دفاع مقدس در امنیت پایدار ایران
از دســتاوردهای  � یکی   ... عباس حاجی نجــاری: 

روشــن دفاع مقــدس ما، تأثیر مســتقیم آن در تأمین 
امنیــت پایدار برای کشــور ایــران در برابــر تهدیدات 
مختلف نظامی، امنیتی و حتی سیاســی و اقتصادی 
دشمنان بود و سبب شد که در طول سال های پس از 
پایان جنگ تحمیلی، به رغم تشدید فشارها و تحریم ها 
و پیچیده تــر و صریح ترشــدن شــکل تهدیدها قدرت 
بازدارندگــی ایران که برگرفتــه از آموزه ها و تجربیات 
دفاع مقدس است همواره چراغ راه کشور در مواجهه 
با تهدیدات پیش رو باشــد. براساس معیارهای مادی، 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باید در همان ماه های 
اول جنگ به نفع رژیم بعثی عراق به پایان می رســید 
و دشــمن بعثی می توانست به آسانی به اهداف اولیه 
خود برای جداسازی خوزستان دست یابد... اما تجلی 
مؤلفه های الهی و اســلامی و حضــور مردم ایران در 

صحنه دفاع مقدس، دشمنان را ناکام گذاشت...

و  صحنه آرایی  با  فتنه  ســران  خودساخته  رفتار 
تله گذاری حل نمی شود

صحنه آرایی برای ممنوعیت زدایی از ســران فتنه  �
نمی تواند ســابقه خیانت آنها را به فراموشی بسپارد. 
چند روز پیــش برنامه وداع با پیکــر مرحوم آیت االله 
راستی کاشــانی در حســینیه جماران برگزار شــد که 
رؤسای صداوسیما و مجلس نیز در این مراسم شرکت 
کردند اما با تله گذاری برخی مرتبطان فتنه گران، آقایان 
علی عســکری و علی لاریجانی برای لحظاتی در کنار 
خاتمی نشستند که همین سوژه کانال ها و سایت های 
وابســته به فتنه گران شــدند تــا چنین القــا کنند که 
حساسیت نظام نسبت به خط قرمز فتنه کاهش پیدا 
کرده است. این القای موذیانه درحالی است که رهبر 
معظم انقلاب بارها، به اعتبار حرمت شــکنی و ظلم 
انجام گرفته در فتنه ســال ۸۸ و ایــراد اتهام خائنانه 
خیانــت در امانت رأی مردم، تصریح کرده اند که فتنه 

خط قرمز نظام است...

ناگفته های تحقیق و تفحص ناکام از شهرداری
علیرضــا رحیمــی: .. منافــع برخی به واســطه  �

تحقیق و تفحص- از شــهرداری- به خطر می افتاد 
و شــهرداری هــم نهایت تلاش را کرد تــا این طرح 
به جای نرســد. اما همــه اش این نبــود. مثلا حتی 
می شود به فراکســیون امید هم در این زمینه خرده 
و ایــراد گرفــت که تمام قــد و منســجم وارد ماجرا 
نشد. اعضای درخواســت کننده تحقیق و تفحص و 
نمایندگان تهران انصافا هم عزم خوبی داشتند و هم 
هماهنگ بودند. منتها فراکســیون امید نتوانست آن 
نگاه فراگیر را به این موضوع داشــته باشــد و طرح 
را تبدیل به دغدغه عمومی کند و این دغدغه بیشــتر 
در بین همان درخواست کنندگان و نمایندگان تهران 

باقی ماند...
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 برای شــروع بفرمایید در چه خانــواده ای متولد  �
شدید و در کدام محله زندگی کردید؟ 

من متولــد یکم مهر۱۳۳۷ هســتم. در یک خانواده 
نســبتا پرجمعیت به دنیا آمدم. سه برادر و سه خواهر 
داشــتم که من فرزند دوم خانواده محســوب می شدم. 
پــدرم در همان منطقه شــهباز جنوبی ســابق، (هفده 
شــهریور جنوبی فعلی) کســب وکار کوچکی داشــت. 
از ســال ۱۳۴۴ که به تهران مهاجــرت کردیم، در همان 
منطقه ساکن شدیم و هنوز هم در همان منطقه به سر 

می بریم. 
  شــما در ایام کودکی با بچه محل هایی هم بازی  �

بودید که بعدا در زمره چهره های سیاســی محسوب 
شدند. مثل مرحوم حسن شــایانفر. ارتباط شما در 

کودکی چگونه بود؟ 
آشنایی من با حسن شــایانفر از طریق برادرش علی 
بود. علی از حســن کوچک تر بود و من با او رفیق بودم. 
ما یکدیگر را در مســجد محل دیدیم و آشنا شدیم. این 
آشــنایی به رفت وآمد خانوادگی انجامید و به این ترتیب 
من با مرحوم حســن هم آشنا شدم. او برادر بزرگ علی 
بود. علی در دانشــگاه فردوسی مشــهد درس خواند و 
بعد به مجاهدین خلق پیوســت و در نهایت هم اعدام 

شد. 
 در اعدام های قبل از انقلاب یا بعد از پیروزی؟  �

بعد از انقلاب دســتگیر و اعدام شــد. ما دو سال در 
یک دبیرستان مشترک درس می خواندیم. حسن هم در 
همان دبیرستان درس می خواند و یک سال از من و علی 
بالاتر بود، اما رفاقت ما یعنی من و حسن بعد از انقلاب 
خیلی جدی شــد، سال ۵۸ حسن شــایانفر را به شبکه 
توزیع جراید تهران معرفی کردم. از آنجا شــایانفر وارد 

فعالیت های مطبوعاتی شد. 
 شما قبل از انقلاب هم فعالیت مبارزاتی داشتید.  �

آیا این فعالیت به واســطه آشــنایی با علی شایانفر 
بود؟ آیا فعالیت مشترکی هم داشتید؟ 

به واســطه علی نبــود، مســجد محله مــا، پاتوق 
نیروهای فعال بود. 

 کدام مسجد؟  �
مســجد الصادق، معروف به مســجد حاج عبداالله. 
کسی که هزینه های مســجد را تأمین می کرد، فردی به 
نام حاج عبــداالله بود که به همین دلیل مســجد هم به 
نام او معروف بود. فضای مســجد سیاســی بود و ما با 
مسائل سیاسی آشنا می شــدیم. از بچه های آن مسجد 
بعضی ها به چریک های فدایی خلق پیوستند، بعضی به 
توده گرویدند و برخی هم ماندند و در جبهه به شهادت 
رســیدند. چهره های نام آشنایی نبودند. من از ۹سالگی 
به این مســجد رفتم. ابتدا با آموزش قرآن شروع کردم 
و بعد ادبیات عرب را یاد گرفتیم و به تدریج وارد فضای 
مطالعاتی شــده و در این فضا با گروه های سیاسی آشنا 

شدیم. انقلاب که پیروز شد من ۲۱ سالم بود. 
 علی به شما پیشنهاد داده بود به سازمان ملحق  �

شوید؟ 
خیر، او از سال ۵۷ به سازمان ملحق شده بود. من از 
ابتدای انقلاب به سازمان مجاهدین انقلاب پیوسته بودم 
و از همان ابتــدا با او دراین باره بحث داشــتم، بنابراین 
هیچ وقت فضایی فراهم نمی شــد که او بخواهد چنین 

پیشنهادی به من بدهد. 
 بحث شما درباره چه موضوعاتی بود؟  �

بحث هایی که بیــن مجاهدین خلق و انقلاب وجود 
داشــت از مباحث ایدئولوژیک گرفته تا مسائل سیاسی 
بر ســر موضوعاتی مثل انقلاب و نظــام. در واقع همه 
بحث هایــی که بیــن مجاهدین خلــق و انقلاب محل 
مجادله بود بین ما رواج داشت. به یاد دارم روزهای آخر 
بهمن ۵۷ بــود که علی به منزل ما آمد؛ گفت ازآنجاکه 
امام گفته به دانشگاه بازگردید، من هم به مشهد (محل 
تحصیلش) برمی گردم. بعد از آن ملاقات، شاید من دو، 
ســه باری که به مشهد رفتم یا یکی، دو باری که او برای 
ســرزدن به خانواده اش به تهران آمــده بود، یکدیگر را 
ملاقات کرده بودیم. ملاقات مــا زیاد نبود، به ویژه آنکه 

شکاف فکری ما هم شکافی جدی بود. 
 ســازمان (مجاهدین انقلاب) از پیوســتن هفت  �

گروه تشکیل شد. پس شما هم احتمالا در یکی از این 
گروه ها عضویت داشته اید؟ 

بله. من با بعضی از دوســتان امت واحده از جمله 
آقای قنادها از گذشــته آشنایی داشــتم. روزهای قبل از 
پیروزی انقلاب و ورود امام به کشــور، جایگاه، قطعه و 
سکوی سخنرانی امام در بهشــت زهرا، مشخص شده 
بود. گروهی هم حفاظت از این قطعه را برعهده داشتند 
که من در این گروه بودم و از سه، چهار شب قبل از ورود 

امام، در بهشت زهرا از آن قطعه حفاظت می کردیم. 
 یعنی شما جزء کمیته استقبال بودید؟  �

بله، ما جزء کمیته انتظامات بودیم. امام بعد از ورود 
به کشــور در مدرسه علوی مستقر شــدند و ما هم کار 
انتظامات را در آن مدرسه پی گرفتیم. با پیروزی انقلاب، 
من با دوســتانی که از بچه های زندان بودند، در مدرسه 
علوی، در قالب کمیته مســتقر شــدیم؛ با توجه به این 
ارتباط ما با این دوستان عملا به فضای گروه امت واحده 
وارد شدم. مثلا روز بیست وسوم یا بیست وچهارم بهمن 
بود که من در مسجد علوی با آقای نبوی آشنا شدم. در 
حقیقــت آقای نبوی من را به حضــور در اعضای امت 
واحده دعوت کرد. آقای نبوی دو یا سه شب و هر شبی 
چند ساعت از وقت خود را صرف این کرد که ماجراهای 
زندان و درگیری ها با مجاهدین خلق را برای من تعریف 
کرد. قبلا اینها را می دانســتیم، اما او با مصداق و خیلی 
دقیق به عنوان کسی که با ماجرا برخورد رودررو داشته 

است، به شرح ماجرا پرداخت. 
 فقط برای شما یا همه کسانی که در مسجد علوی  �

بودند؟ 
خیر. آن شب ها فقط برای من شرح دادند. 

 چرا؟ ارتباط خاصی بین شما برقرار شده بود؟  �
طبیعی بود که من به آقای نبوی خیلی علاقه داشته 
باشم، آقای نبوی هم نسبت به من یک محبتی پیدا کرده 
بود که این فرصت را برای من گذاشــت. یا شــب ها در 
حیاط مدرســه قدم می زدیم یا وقت خواب همان جا که 
می خواستیم بخوابیم صحبت می کردیم. بنابراین آقای 
نبوی عاملی شــد که من رســما وارد جمع امت واحده 
شدم. اگرچه از آن جمع تعدادی را از قبل می شناختم. 
یکی از آنها از بچه های مسجد حاج عبداالله بود و دیگری 

هم از رفقای علی بود. 
 فکر می کنم اختلاف سنی زیادی با سایر اعضای  �

گروه داشتید؟ 
در امــت واحده مــن از همه جوان تر بــودم. اما در 
جمع سازمان یا افرادی که بعدا به سازمان پیوستند، ما، 
یعنی آقای آقاجری، تــاج زاده و... چهره هایی بودیم که 
سن وسال مان کمابیش به هم نزدیک بود و آقای نبوی، 

سلامتی و نوروزی از ما مسن تر بودند. 
 خــب اما از شــما و همیــن چهره هــا به عنوان  �

بنیان گذاران سازمان نام برده می شود، آیا واقعا شما 
در حلقه اصلی تصمیم گیرنده برای الحاق گروه ها به 

یکدیگر بودید؟ 
خیر. من در حلقه بنیان گذار نبودم. این حلقه ای که از 
آن به عنوان بنیان گذار یاد می شود، جمعی از نمایندگان 
هفــت گروه بودند. یعنی وقتی قرار بــود از امت واحده 
کسانی به عنوان نماینده در جلسات الحاق حضور داشته 
باشــند، طبیعتا من نفر آخر بودم نســبت به چهره هایی 
که ســابقه طولانی مبارزاتی داشتند، مثل آقای سلامتی 
و نبــوی، نوروزی و قدیانــی و اتفاقا آقای مخملباف هم 
حضور داشــت و بعدهــا دنبال کار ســینما و هنر رفت. 
بااین حال، آقای نبوی چند بار به من گفت در حلقه ای که 
شــب ها برای ائتلاف بحث و جلسه می گذاشتند، حضور 
پیدا کنم. من شاید چهار یا پنج جلسه آن حلقه را شرکت 
کردم، نه به عنوان اینکه نماینده امت واحده باشم، بلکه 
به دلیل دعــوت آقای نبوی در آن جمع شــرکت کردم. 
جمــع امت واحده همگی از چهره هــای زندانی قبل از 
انقلاب و با ســوابق مبارزاتی طولانی بودند. بعضی هم 
مثل آقای نبوی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند 
که بعدا به دلیل اختلافاتی کــه بین آنها پدید آمد، از آن 

گروه جدا شده بودند. 
 چه مباحثی در جلسات ائتلاف ردوبدل می شد؟  �

حقیقت این اســت کــه به صورت دقیــق به خاطر 
ندارم. اما یادم هســت یکــی از بحث های مطروحه این 
بود که ایــن ادغام چگونه صورت بگیــرد. ضمن اینکه 
مباحــث فکری هــم مطرح بــود، اینکــه اختلافات و 
اشــتراکات چیست. مثلا این ســؤال وجود داشت که آیا 
همه گروه ها به صورت یکباره در هم ادغام شوند یا مدل 
دیگری از ادغام مطرح شده و این فرایند به تدریج صورت 
بگیرد. نهایتا پذیرفته شــد گروه ها به صورت فدراتیو در 
ســازمان حضور داشــته باشــند. اما نمایندگان گروه ها 
شورای اداره کننده سازمان باشند. بنابراین در ابتدا هفت 

نفر از هفت گروه به عنوان نماینده انتخاب شدند و آنها 
کارهای سازمان را انجام می دادند. به یاد دارم دو نفر از 
چهره های سیاســی آن روز متقاضی پیوستن به سازمان 
بودنــد، یکی آقای بنی صدر و دیگــری آقای جلال الدین 
فارسی. این دو درخواست حضور در شورای هفت نفره 
را داشتند. به آنها گفتند شــورای هفت نفره نمایندگان 
گروه ها هستند، شــما می توانید به عنوان عضو در گروه 
باقی بمانید تا وضعیت ادغام روشــن شود. فکر می کنم 
این قضایا باعث شد این دو نفر در جمع سازمانی ها باقی 

نمانند. 
 رفاقت شما با آقای مخملباف چقدر بود؟  �

من و آقای مخملباف رفیق شــدیم. بعد از اینکه از 
ســازمان هم خارج شــد تا زمانی که ایران بود، رفاقت 
ما ادامــه پیدا کرد، با هــم رفت وآمد داشــتیم. او جزء 
چهره های فعــال گروه بود. زمانی که بــرای ادغام کار 
می شد، ایشان جزء چهره های فعال بود. اما دوره حضور 
او کوتــاه بود. فکر می کنم چند ماهی نگذشــته بود که 
با برخی دوســتان دیگر، حوزه هنر و اندیشه اسلامی را 
ایجاد کردند. آن تشــکیلات بعدا به ســازمان تبلیغات 
اســلامی ملحق شد که البته مســائل و اختلافاتی هم 
پیش آمد که فی نفســه یک پرونده مستقل است. وقتی 
وي بــه ســمت موضوعات هنــری گرایش پیــدا کرد، 
ارتباطــات ما به صورت شــخصی ادامه پیــدا کرد و نه 

به واسطه موضوعات سیاسی. 
 یعنی ارتباط شــما به همان صــورت ادامه پیدا  �

کرد؟ 
بله. ما رفت وآمد داشــتیم. او فیلم هایی می ساخت 
که گاهی مورد نقد قرار می دادیم یا برخی موارد بود که 
بــه همدلی احتیاج داشــت و او را همراهی می کردیم. 
به هرحال این مراوده برقــرار بود تا زمانی که او ایران را 
تــرک کرد. قبل از اینکه به زندان بروم، یکی از دوســتان 
ســفری به پاریس داشت. در آنجا ســمیرا را دیده بود. 
سمیرا هم «سی دی» یکی، دو فیلم خود را به واسطه آن 
دوست برای من فرستاده و گفته بود محسن به تو سلام 
می رســاند. از آن پس هم ما عمــلا به دلیل گرفتاری ها 

ارتباط نداریم. 
 بعد از انقلاب اولین مسئولیت شما چه بود؟  �

اولین مسئولیت من حضور در کمیته انقلاب بود. فکر 
می کنم تا نیمه های فروردین یا اواخر همان ماه در سال 
۵۸ در کمیته بودم. در کمیته چند نفر مســئول شیفت 
بودند و من هم یکی از مسئولان آن بودم. بعد هم قرار 
شــد روابط عمومی ایجاد کنیم. مردم به دلیل مشکلات 
زیادی که در ادارات داشتند، به کمیته مراجعه می کردند 
تا این مشکلات حل شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
در کمیتــه، روابط عمومی ایجاد کنیم تــا به مراجعات 
پاسخ دهد. این دوره تقریبا دو ماه به طول انجامید. بعد 
از این دو ماه من وارد ســازمان شــدم. ساختمان اصلی 
ســازمان، ابتدای خیابــان مجاهدین بود کــه هم اکنون 
دفتر روزنامه جمهوری اسلامی آنجا قرار دارد. این دفتر 
قبلا ســاختمان حزب «ایران نوین» بــود. قرار بود که ما 

در ســازمان دوره آموزش نظامی ببینیم. یکی از اعضای 
توحیدی صف که از مبارزان قبل از انقلاب بود، به همراه 
یکی از استادان فلسطینی قرار بود به ما آموزش نظامی 
بدهد. محل اجرای این برنامه آموزشی و نظامی، زندان 
اوین انتخاب شــده بود به دلیل اینکه اوین در آن مقطع 
زمانــی خالی از زندانی بود. ما در محوطه اوین از صبح 
تا شــب آموزش نظامی می دیدیم! در همین ایام، فرقان 
فعال شــده و تعدادی ترور انجام داده بود. زندانی های 
فرقان را هم زمان با آموزش نظامی ما وارد اوین کردند. 
سازمان هم در دستگیری آنها همکاری داشت. آموزش 
نظامــی حدودا دو ماه به طول انجامید و آخر خرداد به 
تقاضای سپاه چند نفر از دوستان سازمان برای کمک به 
این نهاد معرفی شدند که از جمله آن افراد من بودم. از 

آخر خرداد ۵۸ به سپاه ملحق شدم. 
 کســی که از گروه توحیدی صف به شما آموزش  �

می داد، چه کسی بود؟ 
مصطفی تحیری نام داشــت که اخیرا شنیدم بیمار 
اســت و از خدا می خواهم که به او سلامتی کامل دهد. 
آقای مصطفی تحیری، از دوســتان نظامــی ای بود که 
قبل از انقلاب با گروه توحیدی صف کار می کرد. نظامی 
ورزیــده و خبره ای بود. برنامه آموزش نظامی ســازمان 
را ایشان ســامان داده و برنامه ریزی و مدیریت می کرد. 
[افراد دیگری هم] بودند؛ مثلا دوســت فلســطینی ای 
بود به نام وفا – البته اســم مستعار بود – او هم در تیم 
آموزشی فعالیت داشــت و آموزش استفاده از اسلحه، 

مواد منفجره و کاربرد انواع بمب ها را برعهده داشت. 
 سازمان اصلا شاخه نظامی داشت؟  �

اگر شما به اساسنامه و مرامنامه سازمان اول مراجعه 
کنید، می بینید که سازمان خود را به عنوان یک تشکیلات 
چندبُعدی تعریف کرده است؛ سازمان سیاسی، عقیدتی 
و نظامی. حتی در آرم ســازمان هم اسلحه وجود دارد. 
اگــر دقیق تر بخواهیم درباره ماهیت ســازمان ســخن 
بگوییم، شــاید به کاربردن تعبیر حزب برای ســازمان در 
آن مقطع کار درســتی نباشــد. در حقیقت ســازمان به 
مرور تثبیت انقلاب، از یک تشــکیلات صددرصد حامی 
حکومت فاصله می گرفت و به یک حزب سیاســی که 
قصد داشت درون حکومت فعالیت کند تبدیل می شد. 
البته ما در همان وضعیت [غیرحزبی بودن ســازمان] از 

تشکیلات استعفا داده و جدا شدیم. 
  چه افرادی در بخش آموزش نظامی بودند؟  �

تشکیلات ســازمان تعریف شــده بود؛ مثلا یک سری 
در ارگان سیاســی بودند، یک  عده در ارگان ایدئولوژی و 
عده ای هم کار تشکیلاتی می کردند، ما هم جزء نیروهای 

نظامی بودیم. 
 به غیر از شما چه افرادی در ارگان نظامی بودند؟  �

یادم هست که شهید بروجردی بود. یکی از دوستان 
زندان که قبل از انقلاب همافر بود به نام شاپورزاده هم 
بود. ما یک جمع حــدودا ۵۰ نفره بودیم. آموزش هنوز 
به پایان نرســیده بود که بنده، آقــای بروجردی و آقای 

شاپورزاده به سپاه ملحق شدیم. 
 قبل از ورود به بحث ســپاه، سازمان در ماجرای  �

فرقان به شناسایی و دســتگیری این گروهک کمک 
کرد. در این خصوص هم اخیرا روایت آقای براتی را 
داشتیم. کمی راجع به این ماجرا توضیح دهید؛ چه 
افرادی در این کار مشــارکت می کردند؟ و همکاری 

سازمان با نهادهای امنیتی در چه حدی بود؟ 
ببینید! مــن در این جریان حضور نداشــتم، بنابراین 
نمی دانم چه افرادی [در این ماجــرا] دخیل بودند، اما 
باید تصور موجود در این رابطه را اصلاح کرد؛ بعضی ها 
فکر می کنند همکاری ســازمان، بــه این مفهوم بود که 
سازمان دستگیر و بازجویی می کرد و... ، اما این طور نبود. 
کســانی برای این منظور انتخاب و معرفی شده و حکم 
گرفته بودند و این کار (شناســایی و دستگیری) را انجام 
می دادند. در حقیقت با مجوز دســتگاه های مسئول این 
کار را انجــام می دادند. من در ماجــرای فرقان حضور 
نداشتم. البته یکی از زندانیان فرقان را در همان ایام در 

زندان دیدم. 
 در اوین؟  �

بله. در اویــن. آن زمان به دلایلی فرقانی ها را جایی 
بیــرون از ســاختمان اصلی نگه می داشــتند که از نظر 
حفاظتی و ســاختمانی بســیار ضعیف بود. این فرد در 
حال فرار بود. وانمود می کرد که مشــغول قدم زدن در 
محوطه زندان اســت و آرام آرام به در خروجی نزدیک 
 شد. من از او پرسیدم که شما کجا می روید. گفت آمده ام 
محوطه را ببینم، شــنیده ام که اینجا تونل های مخوفی 
هســت که ظاهرا این طور هم نیســت! گفتم حالا بیایید 
کمــی صحبت کنیم، بعد دســتش را گرفتــم و تحویل 
مســئولانی دادم که برای ماجرای فرقــان آنجا حضور 
داشــتند. بعدها فهمیدم این شــخص آیتی بود. اما من 
در بازجویی، شناســایی و مراحل دیگر کار اصلا حضور 
نداشــتم. نه اینکه در این ماجرا نبــودم؛ حتی پس از آن 
هم که وارد ســپاه شــدم هیچ وقت بازجو نبودم، اصلا 
هیچ وقت در بخش اطلاعاتی، اعم از بخش جمع آوری 

[اطلاعات]، بازجویی و قسمت های دیگر نبودم. 
 شما نبودید، اما قاعدتا می دانستید که چه افرادی  �

در حال همکاری هستند؛ چه بخش هایی از سازمان 
همکاری داشــتند؟ و ســطح همکاری چه بود؟ مثلا 
یک روایت از آقای الویری اســت که پیش آیت االله 
هاشــمی رفتند و ایشــان هم گفتند که چند پیکان 
بردارید و بروید اینها را دستگیر کنید یا روایت آقای 
عطریانفر هم وجود دارد و در این روایت ها اشــاره 
می کنند که بخشــی از ســازمان در ماجرای فرقان 
همکاری داشــتند و ظاهرا بخشــی از کار هم دست 
آقای نقاشان – محافظ امام – بود. می خواهم بدانم 
از ســازمان چه افــرادی همکاری داشــتند و دقیقا 

چه کاری انجام می دادند؟ 
ادامه در صفحه ۷

مرجان توحیدى

فیض االله عرب سرخی از زندگی و زمانه اش که می گوید، بیشتر به عکسی که چندی پیش از او منتشر شده بود، نزدیک 
می شــود؛ وقتی در منزل مرحوم شایانفر دست روی دست حسین شــریعتمداری گذاشته بود برای تسلیت. پیش از 
آنکه خط کشی ها پررنگ شوند، با علی شایانفر پای ثابت مسجد حاج عبداالله بودند. بعد پای رفاقت با حسن شایانفر 
باز می شود، خالق ستون نیمه پنهان کیهان. علی به دلیل پیوستن به مجاهدین خلق بعد از انقلاب اعدام شد و رفاقت 
عرب سرخی باقی ماند با شایانفر و شریعتمداری که سلام وعلیکی داشتند. عرب سرخی در تمام طول مصاحبه هرگونه 
حضورش در نقش های اطلاعاتی دهه ۶۰ را رد می کند؛ حتی آن هنگام که ســازمان مجاهدین انقلاب در شناسایی و 
دستگیری فرقان ایفای نقش می کرد یا به شکل گیری سپاه کمک می رساند و گاهی هم جلوتر از دولت برای فروکاستن 
از آتش درگیری ها به کردســتان و سیستان و بلوچستان می رفت. عرب سرخی اگرچه در سپاه و واحد اطلاعات بوده، 
اما به گفته خودش، عضو تیم های اطلاعاتی نبوده و کار گزینش و ساماندهی را انجام داده است. بااین حال روایتی از 
حضورش در کنار تیم اطلاعاتی برای دستگیری بنی صدر را تعریف می کند، در شرایطی که بنی صدر همان روز گریخته 
بوده است. با عرب سرخی در این گفت وگو از کودکی آغاز کردیم تا رسیدیم به حضورش در گروه امت واحده و سازمان 

مجاهدین، حضور در مسجد علوی و دیدارش با بهزاد نبوی، اطلاعات سپاه، جبهه و جنگ و ارشاد زمان خاتمی و ... .

فیض االله عرب سرخي در گفت و گو با «شرق» از روزگار دهه ۶۰ گفت تا  اکنون
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